
گیشهسینمادردستبچهها
گزارش همشهری از فروش 2روز آخر هفته گذشته در روزهای برگزاری جام جهانی فوتبال 

روز جمعه تیم ایران در دومین مسابقه خود 
در جام جهانی فوتبال به مصاف ولز رفت و اکران

پیروز شــد. این پیروزی موفقیت بزرگی 
برای تیمی بود که بازی قبلی خود را 6بر 2به انگلیس باخته 
بود. در همین روز، ســینمای ایران اصلا حــال و روز خوبی 
نداشت. طبق آمار »سمفا« )سامانه مدیریت فروش و اکران 
ســینما(، مجمــوع 18فیلــم روی پــرده، حــدود 
یک میلیاردو70میلیون و 434هزار تومان در این روز فروش 
کردند و 31هزارو381نفر در هزارو824سانس به تماشای این 
فیلم ها نشستند. می توان گفت، به طور میانگین، در این روز 
هر فیلم 60میلیون تومان فــروش و در حدود هزارو743نفر 
تماشــاگر داشــته اســت. این میزان فروش و تماشــاگر 
توضیح دهنده اوضاع ناامیدکننده سینماست. شاید اینطور 
به نظر بیاید که فروش پایین فیلم هــا در روز جمعه به بازی 
فوتبال ربط داشته اســت، اما بی مخاطبی سینمای ایران نه 
به دلیل بازی های جام جهانی فوتبال است و نه ربطی به آخر، 

وسط یا اول هفته بودن دارد.
رابطه قشر محدود و معدود سینمارو با سینما و اکران به طرز 
نگران کننده ای گسسته شده و بر کسی معلوم نیست چطور 
می توان این رابطه را قدری بهبود بخشــید. در این گزارش، 
نگاهی انداخته ایم به فروش فیلم ها در 2روز پایانی هفته که با 

بازی دوم ایران در جام جهانی مصادف بود.

»بخارست«؛ آهسته و پیوسته 
مسعود اطیابی در 2سال گذشته نشان داده که راه فتح گیشه 
در زمانه عُسرَت را به خوبی بلد است. سال گذشته »دینامیت« 
اطیابی در دوره اوج کرونا روی پرده رفت و با فروش 58میلیارد 

تومانی رکورد زد و پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای ایران 
شد. امسال هم که »انفرادی« او با فروش 73میلیارد تومانی 
»دینامیت« را کنار زد و خودش در جایگاه اول تاریخ سینمای 
ایران قرار گرفــت و »دینامیت« را به ردیــف دوم رده بندی 
پرفروش ها فرســتاد. این امید وجود داشت که »بخارست« 
با بازی پژمان جمشیدی بتواند موفقیت این دو ساخته قبلی 
اطیابی را تکرار کند و سقف فروش در سینمای ایران را ارتقا 
دهد و باعث شود که سینماها از این رخوت طولانی خلاصی 
یابند، ولی تــا اینجا که هنوز چنین اتفاقی رخ نداده اســت. 
در روزهای پنجشــنبه و جمعه، »بخارست« 891میلیون و  
47هــزار و 750تومان فروخــت و در هزارو171ســانس، 
24هزارو194تماشاگر داشت. به طور میانگین، در هر سانس 
20.6نفر تماشــاگر این فیلم در 2روز پایانی هفته بوده اند. 
البته »دینامیت« هم شــروع چندان خوبی نداشت و تقریبا 
بعد از 3،2ماه که روی پرده بود، کم کم بیشــتر مورد توجه 
سینماروها قرار گرفت و خودش را به عنوان پرفروش ترین فیلم 
سال1400 مطرح کرد. حالا شاید این اتفاق برای »بخارست« 
هم بیفتد و بعد از چند ماه و در روزهای پایانی سال از این فیلم 

به عنوان پرفروش ترین فیلم سال یاد کنیم. فعلا که اطیابی 
جدی ترین رقیب خودش در ســاخت کمدی هایی است که 

بزرگ ترین خدمتگزاران گیشه هستند.

رونق انیمیشن به وقت رکود 
»لوپتو« به کارگردانی عباس عسکری، دومین فیلم پرفروش 
آخر هفته بــود. این فیلــم در روزهای پنجشــنبه و جمعه 
647میلیون و280هزار و 500تومان فروخت و در 824سانس، 
21هزارو747تماشاگر داشت. این فیلم به طور میانگین در هر 
سانس 26.3تماشاگر داشته که از این بابت از »بخارست« - با 
347سانس بیشــتر - پربیننده تر بوده است. شاید بخشی از 
موفقیت این فیلم به توزیع خوب آن مربوط باشد که دست 
شرکت بهمن ســبز حوزه هنری است و ســالن های بهتری 
به این محصول حوزه هنری اختصاص یافته اســت. در رتبه 
ســوم فیلم های پرفروش آخر هفته، انیمیشن دیگری دیده 
می شود که آن هم توانسته به مذاق سینماروهای کم تعداد 
این روزها خوش بیاید و بفروشــد. »پســر دلفینی« ساخته 
محمد خیراندیش در 2روز آخر هفته 201میلیون و281هزار 

و 500تومان در 466ســانس بــا 6هزارو707بلیت فروخته 
است. میانگین تماشــاگر این فیلم در هر سانس در این دو 
روز 14.3نفر بوده اســت. با توجه به اینکه اکران این فیلم از 
روز دوم شهریور شروع شــده، طبیعی است که تماشاگران 
بالقوه اش در روزهای نخســت اکران به تماشایش رفته اند و 
اینکه هنوز بعد از 3ماه تماشــاگر دارد و در رده سوم جدول 
پرفروش ها جاخوش کرده، نشان می دهد که انیمیشن قابلیت 

سرمایه گذاری و جذب مخاطب بیشتری را دارد.

عطاران بدون توقف؛ »بام بالا«ی شگفتی ساز
»انفرادی« اطیابی با بازی رضــا عطاران رکورددار فروش در 
تاریخ سینمای ایران است. مهم ترین نکته درباره این فیلم رقم 
فروشش است و تقریبا نه فیلمنامه، نه کارگردانی، نه بازی ها 
و نه ســایر وجوه آن مورد توجه نبوده و نــه از ابتدا قرار بوده 
کسی به این چیزها توجه کند. »انفرادی« در 2روز آخر هفته 
200میلیون و211هزار و 250تومان فروخته و در 375سانس 
5هزارو510نفر به تماشای آن نشسته اند. میانگین تماشاگران 
هر سانس این فیلم 14.8نفر اســت و همین نشان می دهد 
چرا ســینماداران هنوز به نمایش فیلمی ادامه می دهند که 
حدود 7ماه از اکران آن می گذرد. بعد از »انفرادی«، فیلمی 
قرار دارد که شاید انتظار نداشته باشــید: »بام بالا« ساخته 
سیدجمال سیدحاتمی که در 2روز آخر هفته 107میلیون و 
495هزار تومان در 199سانس و با 3هزارو681بلیت فروخته 
است. میانگین تعداد تماشاگر هر سانس آن، 18.4 بوده که 

از جهت میانگین تعداد تماشاگر هر سانس 
در روزهای آخر هفته در جایگاه سوم، بعد از 

»لوپتو« و »بخارست« قرار می گیرد.

مسئله بازسازی مجموعه تئاترشــهر از دهه80 آغاز شد، اما با 
گذشــت دوره های مختلــف مدیریتی در ایــن مجموعه، این تئاتر

ســاختمان مدور همچنــان در بخش های داخلــی، نیازمند 
بازسازی های مختلف است. نیمه های آبان بود که برخی از نمایش ها به دلیل بازسازی 

تئاترشهر چند روزی اجرا نداشتند. 
مدیر مجموعه تئاترشهر می گوید: »از شهریورماه قرار بر این بود که وارد بازسازی های 
مقطعی مجموعه شویم. این بازسازی شامل تعمیرات راهروها در زیرزمین، جلوی 
کارگاه نمایش و تالارهای قشقایی و سایه اســت. پیش تر در این راهروها موزائیک 
کار کرده بودند که آسیب دیده بود و سروصدا هم داشت؛ به همین دلیل در جلسات 
زیادی که برگزار کردیم، به این نتیجه رسیدیم متریالی سیمانی جایگزین کنیم که 

با بافت اصلی تئاترشهر همخوانی داشته باشد.«
محمد جواد طاهری در گفت وگویی که با ایسنا داشته با اشاره به مجموعه تئاترشهر 
و ثبت این ساختمان در میراث فرهنگی توضیح می دهد: »نگاه اول قائل بر این است 
که اثری را که تبدیل به میراث فرهنگی شــده، به اصل خود بازگردانیم و نگاه دوم 
معتقد است بازسازی باید نمود خود را داشته باشد. اعتقاد شخصی من منطبق بر نگاه 
اول است؛ بنابراین وقتی متوجه شدیم که در معماری قبلی، سرامیک ها و آجرهای 
سرویس های بهداشتی عوض شــده، درصدد برآمدیم تا در بازسازی فعلی، همان 
آجرهایی را که در لابی سالن اصلی به کار رفته برای سرویس های بهداشتی استفاده 
کنیم و تا حد امکان به شکل اولیه و اصیل مجموعه تئاترشهر برگردیم.« وی یکی 
از مشکلات مجموعه را نبود فاضلاب شهری عنوان کرده و ادامه می دهد: »در این 

بنا همچنان چاه های حفاری شده مورد استفاده است. هم اکنون پروژه وصل شدن 
به فاضلاب شهری را داریم که البته نیازمند طراحی و بررسی هایی است که در حال 
مطالعه هستیم.« وضعیت تئاترشهر به شکلی است که گروه ها بعد از تعطیلی ها در 
2ماه گذشته باز هم به دلیل بازسازی ها شرایط ســختی دارند. طاهری دراین باره 
می گوید: »دوست داشتیم در شرایطی خیلی ایده آل تر و درست تر میزبان گروه های 
نمایشی باشیم و دوستان هنرمندمان هم با حال و شرایطی بهتر اجرا داشته باشند 
و حالا امیدمان به این است که بعد از بازســازی ها این اتفاق رخ بدهد.« هم اکنون 
برخی از سالن های تئاترشهر اجرا دارند که همین اجراها به خاطر بازسازی تعطیل 
می شوند؛ البته سالن های نمایشــی به خاطر نبود تماشاگر تعطیل است و برخی از 
سالن ها هم با وجود اجرای نمایش از کمترین تماشاگر برخوردار هستند. طاهری 

درباره راهکارهایی که بتوان مشــکلات را مرتفع کرد، عنوان می کند: »در یک نگاه 
منطقی، به دلیل نبود تماشاگر، گروه های نمایشی از نظر مالی آسیب می بینند و به 
هر صورت باید برای این موضوع فکری شود که چگونه می توانیم این زیان را جبران 
کنیم. از سوی دیگر می دانیم مرکز هنرهای نمایشی هم دچار تنگناهای مالی است. 
درهرحال تدبیری که برای همراهی با دوســتان داریم و معتقدیم می تواند جلوی 
یکسری از هزینه ها را بگیرد، این اســت که برای گروه هایی که در مجموعه نوبت 
اجرا دارند، البته نه به همه آنها، بلکه برای یکسری از گروه ها به تشخیص خودمان، 
شرایطی فراهم کنیم که بعدا در شــرایطی بهتر بین 15 تا 20 اجرا داشته باشند تا 
خسارتی را که از اجرا در این مقطع متحمل می شوند، جبران کنند. از طرفی در بحث 
کمک هزینه ها هم امیدواریم بتوانیم با گروه ها همراهی داشته باشیم. آقای کاظم 
نظری، مدیرکل هنرهای نمایشی هم اعلام کرده است گروه های نمایشی از پرداخت 
20درصد سهم گیشه به سالن، معاف شوند. به این معنا که 20درصدی را که قبلا از 
سهم فروش گیشه به مجموعه پرداخت می کردند، بخشیده شود. اینها تنها کارهایی 
است که برای جبران بخشی از ضرر گروه های نمایشی می توانیم انجام دهیم.« وی 
معتقد است که چراغ تئاتر در هر شرایطی نباید خاموش شود و با عنوان این مطلب 
که تئاتر در هر شرایط سختی به حیات خود ادامه داده و می دهد، اضافه می کند: »اگر 
تعدادی از دوستان مخالف اجرای تئاتر هســتند، نه به عنوان مدیر تئاتر شهر، بلکه 
به عنوان یک فعال تئاتری معتقدم نباید دچار چنین چالش هایی شویم؛ چراکه تئاتر 
هم مانند هر حرفه دیگری باید بتواند بــه حیات خود ادامه دهد.« به گفته طاهری، 
در مجموعه تئاترشهر، اجرای 2نمایش »شراره« و »فقط یک دقیقه طول می کشه« 
در سالن »سایه« و »قشقایی«، از ســر گرفته می شود و قرار است 2نمایش تازه هم 

در کنار این آثار اجرای خود را آغاز کنند. اما سالن اصلی با اجرای 
نیمه کاره »پدر« همچنان خالی است و عنوان شده به احتمال زیاد 

امیر دژاکام اجرایش را به سالن اصلی می آورد.

بازگشت به روزهای گذشته
تئاترشهر همچنان درگیر بازسازی است

شکست »بیرو«
علیرضا بیرانوند در بازی نخست جام تنها 30دقیقه در چارچوب دروازه 
بود و بعد به دلیل شکستگی بینی اش از بازی بیرون رفت. ناکامی بیرانوند 
در زمین، به ناکامی اش روی پرده ســینما شبیه اســت. در روزهای 
جام جهانی، فیلم زندگی علیرضا بیرانوند با عنوان »بیرو« ساخته مرتضی 
علی عباس میرزایی در 2روز آخر هفته در 21سانس تنها 70بلیت فروخته 
است و با 2میلیون و620هزار تومان فروش، از میان فیلم های به تازگی 
اکران شده، با سردترین استقبال سینماروها مواجه شده است. این فیلم 

در هر سانس، به طور میانگین، در آخر هفته 3.3تماشاگر داشته است.

مکث

چرا مستند های ورزشی تأثیر گذار نیستند 

ضعفتاریخنگاری
وفقرتصاویرآرشیوی

در روزهای برگزاری جام جهانی فوتبال، مستند های 
ورزشی بیشتر از همیشه مورد توجه قرار گرفته اند. 
مستند ورزشی یکی از جذاب ترین گونه های سینمای 
مستند است که البته در ایران به ندرت جدی گرفته 
شده است. مستندسازان یکی از مهم ترین مشکلات 
در این حوزه را فقر تصاویر آرشیوی می دانند. اینکه در 
مورد بسیاری از رخدادهای مهم ورزشی دسترسی به 
تصاویر یا امکان پذیر نیست یا اینکه به علت نگهداری 
نامناســب گزارش های تلویزیونی دچار آسیب  های 
جدی شــده اند. تصاویــر محدود و رنــگ پریده و 
بی کیفیتی که از برخی رخدادهای مهم ورزشی باقی 
مانده، بی توجهی به نگهداری از سندهای تصویری را 
نمایان می کند. در سطحی کلان تر این شیوه برخورد 
با آنچه مربوط به گذشته است مبین بی اعتنایی به 

تاریخ نگاری ورزشی است.

فقر تصاویر آرشیوی در مستند های ورزشی
رحمتــی  حســین 
مستند ساز در این باره 
می گویــد:»در حوزه 
ورزش مســتندهای 
قابل دفاعــی نداریم و 
در یــک ارزیابی کلی 
باید بگویم کــه اصلًا 
نمی توان ایــران را در 

این زمینه صاحب یک جریان ســینمایی دانست. 
ســال ها برخی مدیران در حــوزه ورزش آمدند و 
وعده هایی درباره توجه به ســینمای مســتند ارائه 
دادند، متأسفانه این وعده ها و تأکیدها در حد شعار 
باقی ماند و ما عملًا در مرحله تولید شاهد آثار قابل 
دفاعی نبودیم که بتوانند قهرمانان ورزشــی مان را 
معرفی کنند. از این رو حوزه مســتند ورزشی جای 
کار زیادی دارد چراکه کم کاری های بسیاری در این 

حوزه صورت گرفته است.
به نظر من دلیل محکم ایــن کم کاری کمبود منابع 
آرشیوی است. ما وقتی از تاریخ ورزش کشور صحبت 
می کنیم منابع مــان اکثراً مکتوباتی هســت که از 
روزنامه ها، هفته نامه ها و به طور کل رســانه ها باقی 
مانده است و تصاویر همان اندک اندازه ای که وجود 
دارد در حد عکس اســت و در فیلم به شــدت فقیر 
هســتیم. البته باید بگویم فیلم های ورزشی اندکی 
در این سال ها ساخته شده اند اما معمولاً این آثار ابتر 
مانده اند و یا آثار نسبتاً با کیفیتی هستند اما فضای 
مناسب برای نمایش، پخش و ارائه آنها وجود نداشته 
است. به نظر من ما در حوزه تولید مستندهای ورزشی 
در ابتدای راه هم نیســتیم.« او که با ایلنا گفت وگو 
می کرد در ادامه می افزاید:»آرشیو ساماندهی شده 
در کشور ما وجود ندارد، من وقتی تولید مجموعه »تا 
پروانگی« را آغاز کردم، قصد داشتم که این مجموعه 
در 6 قسمت ساخته شود و بعد که شبکه مستند از 
تولید این مجموعه حمایت کرد تعداد قسمت های 
این مجموعه به 15قسمت افزایش پیدا کرد. من از 
همان ابتدای راه با مشکل کمبود فیلم های آرشیوی 
مواجه بودم، حتی در رشته هایی که تصور بر این است 
که می تواند آرشیوی غنی وجود داشته باشد، باز هم 
فیلم های چندانی موجود نیست. این وضعیت حتی 
در ورزش های انفرادی که در ایران تاریخ صدســاله 
دارند هم وجــود دارد و تعداد فیلم های آرشــیوی 
موجود بسیار اندک است. در کشور ما سالیان سال 
است که در ورزش های مختلف مســابقات لیگ و 
مسابقات ورزشی مختلفی برگزار می شود و یا میزبان 
مسابقات بین المللی بوده ایم اما باعث تعجب است که 

در آرشیو با چنین محدودیتی مواجه هستیم.
قطعاً منابع آرشــیوی بیشــتری هم وجود دارد که 
خوب محافظت نشــده و ممکن است آسیب دیده  
باشند یا تخریب شده باشند. مشکل دیگر این است 
که در برخی موارد آرشیو وجود دارد اما دسته بندی 
درستی صورت نگرفته اســت. من بدون استثنا به 
هر فدراســیونی مراجعه کردم با این مشکل مواجه 
بودم و به مسئولان مربوطه گفتم که بهتر است یک 
بانک تصویری داشته باشــند تا دستیابی به منابع و 
ویدئوها اینقدر سخت نباشــد. نکته دیگر این است 
که ما در بسیاری مواقع با مشکل امتیاز حق پخش 
مواجه هستیم اما با توجه به همه این محدودیت ها 
ما حداقل ها را هم از آن مسابقه نداریم و ممکن است 
یک قهرمان ورزشی مان اصلًا ویدئویی از مسابقاتش 

وجود نداشته باشد.«

شخم زدن آرشیو
پدرام بهرامی کارگردان 
مستند »دریبل« نیز 
همزمــان بــا پخش 
تلویزیونــی و اکــران 
آنلاین این مستند به 
مهر می گوید:» از نظر 
فرمی قرار ما بر این بود 
که یک چهره مشهور 

به عنوان مجری در کارمان حضور داشــته باشد تا در 
لوکیشن های مختلف داستان ما را روایت کند. گزینه 
اصلی خودم، مرحوم حمیدرضا صدر بود که به نظرم 
بهترین گزینه بود و به دلیل برخی مشکلات این اتفاق 
ممکن نشد. بعد از آن احساس کردم هیچ کس به جای 
ایشان نمی تواند حق مطلب را ادا کند. به همین دلیل 
کلًا حضور مجری را کنسل کردم و کل کار را به صورت 
آرشیوی بستیم. از این انتخاب، ابتدا ناراحت بودم اما 
اتفاقاتی رخ داد که شاید اگر می خواستیم مستند را 
به صورت مجری محور پیش ببریــم، آن اتفاقات رخ 
نمی داد. به دلیل محدودیت هایی که داشتیم، ناگزیر 
بودیم برای برخی تصاویر، آرشیوها را به تعبیری شخم 
بزنیم و در فرایند همین شخم زدن ها به منابع نایابی 
دست پیدا کردیم که شاید پیش از آن هیچ کس آن 

را ندیده بود.«

شهاب مهدویمستند
روزنامه نگار
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سوتآغازبازی
 سینما چگونه با فوتبال

پیوند یافت

جنگنرم،مردمیخواهداجرایزندهبرایتماشاگر
 مشترکاتی که تئاتر و فوتبال را 

به هم نزدیک می کند
 گپی با نویسنده کتاب »خیال خاکی« که به تازگی
در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نقد شد

تلهموش
دربرادوی

نمایشنامه افســانه ای آگاتا 
کریستی در برادوی مرکز تئاتر 

نیویورک اجرا می شود.
به گــزارش ورایتــی، »تله 
موش« اثر معمایــی و مهم 
آگاتا کریســتی که به عنوان 
پراجراترین نمایشنامه جهان 
شناخته می شود، درحالی که 
ســال آینده 70 ساله شدن 
اجرایش را جشــن می گیرد، 
قرار است برای نخستین بار 
سال 2023 راهی برادوی شود.

آدام اشــپیگل، تهیه کننده 
بریتانیایی و کوین مک کالوم 
تهیه کننده برنده جایزه تونی، 
نسخه نیویورکی این نمایش 
را می ســازند. مک کالوم در 
بیانیه ای گفت: از اینکه نمایش 
معمایی آگاتا کریستی که ذائقه 
تئاتر عامه پسند را تغییر داد 
و در70 سال گذشته به عنوان 
یک جاذبه هنری توریست های 
آمریکایی را به وست اند لندن 
کشــانده و اکنون به برادوی 

می آید هیجان زده هستم.
»تله موش« یکی از معماهای 
قتل آگاتا کریستی نخستین بار 
سال 1۹۵2 در وست اند لندن 
روی صحنه رفت و تا زمانی که 
کووید تئاترها را به تعطیلی 
کشاند، بی وقفه در حال اجرا 
بود. این نمایش از اواسط 2021 
دوباره اجراهایش را شروع کرد.

پایانبوبن

کریستین بوبن درگذشت.
روزنامه لوموند روز گذشته 
گزارش داد که کریستین 
بوبن، نویسنده سرشناس 
فرانســوی روز جمعه در 

71سالگی درگذشته است.
بوبن در شــهر لوکروزو، به 
دنیا آمد. در رشته  فلسفه 
تحصیل کرد و پــس از به 
پایان رساندن تحصیلاتش، 
مشــغول بــه کار در یک 
روزنامه  محلی شد. او علاوه 
بر روزنامه نگاری شغل های 
دیگری را هم تجربه کرده 
اســت. از کار کــردن در 
کتابخانه و مــوزه گرفته تا 
گذراندن دوره های مددکاری 
روانی. اما از آنجا که مطالعه و 
نوشتن علاقه اصلی او بود، 

دوباره به ادبیات روی آورد.
بوبن بیش از 60 کتاب نوشته 
و آثارش موفق شــدند تا 
جوایز ادبی بســیاری را 
هم از آن خود کنند. بوبن 
نخستین اثرش را که »نامه 
بنفش« نام داشت، در سال 
1۹77 منتشــر کرد. این 
کتاب موفقیت چندانی برای 
او دربر نداشت. کتاب »در 
ســتایش هیچ« نخستین 
اثر بوبن اســت که در سال 
1373در ایــران ترجمه و 
باعث آشنایی فارسی زبانان 

با این نویسنده شد. 

درگذشت
بیدلشناس

اسدالله حبیب، استاد ادبیات 
فارسی دانشگاه کابل، شاعر 
و نویسنده و بیدل شناس 
در   ۸1 سالگی در هامبورگ 
آلمان درگذشــت. خانه 
ادبیات افغانستان با اعلام 
این خبر بیان کرد: اسدالله 
حبیب، نویسنده، پژوهشگر، 
داستان نویس و بیدل پژوه، 
یکــی از اســتوانه های 
گرانســنگ زبان و ادب 
فارســی از میان ما رخت 
برکشید. در زمانه یورش به 
کیان فرهنگ و ادب فارسی، 
نامش، زنده و راهش، الگوی 
ماســت. او 2 روز گذشته 
قــوس  آذر/  )چهــارم 
1401خورشیدی( مطابق با 
2۵ نوامبر 2022 میلادی در 
۸1 سالگی در آلمان از دنیا 
رفت.  از جمله آثار اسدالله 
حبیب می تــوان به »وداع 
با تاریکــی«، »3 مزدور«، 
»آخرین آرزو« »کشــف 
بزرگ«، »پایان غم بزرگ«، 
»داس ها و دست ها«، »نظر 
گل«، »ســواحل گنگا«، 
»شــب ها ارواح می آیند«، 
»انفجار« و»بیدل شــاعر 

زمانه ها« اشاره کرد. 
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